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 و یحکم حکومت تیماه
  آن یشناخت روش برآیند

  28/9/1392 :تاریخ تأیید  17/5/1392 :تاریخ دریافت
  * یصالح محمد عرب   ______________________________________________  

  

  چکیده
م و مورد آن از مباحث مه یشناخت روشبرآیند  و یو مختصات حکم حکومت تیماه نییتب

بـه   ،یحکم حکـومت  تیماه یاجمال حیمقاله ضمن توض نیا باشد. میابتلا در زمان حاضر 
آن را از  یمراحـل اسـتنباط  اسـت و   پرداخته یحاکم به حکم حکومت دنیرس ندیفرا نییتب

 ییهـا  گـزاره  ،نموده است. در روند مباحث کیموضوعات تفک قیمصاد صیمرحله تشخ
حکـم  اینکـه   از جمله ؛آن اثبات خواهد شد شناسی روشو  یحکم حکومت تیماه بارهدر

حکـم   یودن ذات ـب ـ موقـت آن اسـت و   میبلکـه قس ـ  ،ستیاز احکام شرع ن یقسم یحکومت
 باشـد  می یاز قسم فقه استنباط یبه حکم حکومت دنیرس ندیآاز فر یبخش .ستین یحکومت
در  بنـابراین ؛ موضوع است قیمصاد صیتشخ ایموضوع  صیبر تشخ یآن مبتن از یو بخش

اگر  یحتـ  ییعقلا يها به همه روش توان یم آن صیتعبد راه ندارد و در تشخ ،بخش نیا
  تمسک جست. ـ و استحسان باشد اسیق

و استحسـان،   اسی ـق ،شناسـی  روش ،یفقـه حکـومت   ،یحکم حکومت: واژگان کلیدي
  .مصلحت قیمصاد صیمصلحت، تشخ صیتشخ

                                                   
  ).salehnasrabad@yahoo.com( یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند یعلم ئتیعضو ه *



 

رب
د ع

حم
 / م

می
سلا

ق ا
حقو

 
حی

صال
  

  

46  

  مقدمه
د از آن شود و سـپس مقصـو   می وصف حکومتی توضیح داده نخست ،ر تبیین موضوعد

  در این مقاله روشن خواهد شد.
و گـاهی در توصـیف نـوعی از انـواع      گاهی در توصیف دانش فقه» حکومتی« واژه

  گردد: ارائه میهریک  توضیحی براي رود. در ذیل به کار می حکم
اشاره بـه یـک نگـرش و     ،دو اطلاق دارد؛ اطلاق اول این اصطلاح، فقه حکومتی:. 1

در مقابل ایـن نگـرش،    تواند در سراسر فقه سریان داشته باشد. می منهج فقهی است که
منهج فقه فردي است که به فقه نگاه فردي دارد و چندان اهمیتی به مسائل حکـومتی و  

 . دو نگـرشِ باشـد  الی از این امور مـی دهد و چه بسا قائل باشد که فقه خ نمی اجتماعی
ــن ــ ای ــاوت هگون ــاً  متف ــز  شناســی روشدر اســتنباط احکــام شــرعی و قطع ــاد نی اجته

ه از فقه حکومتی به معنـاي آن دسـت   ،خواهند داشت. اطلاق دوم هایی با یکدیگر تفاوت
فقـه اجتمـاعی و سیاسـی    بـه   ،به حکومت و در یـک جملـه   هاي فقهی است که آموزه

منـابع و کیفیـت احـراز    است کـه نـه در    روشن ،در این صورت باشد. مربوط میاسلام 
هاي فقه نخواهـد   بخش دیگراز چندان ممتازي  شناسی روشآنها و نه در اصول عملیه، 

 ابواب فقهـی بـه خـاطر طـرح موضـوعات      از هرکدامجز آنچه اقتضاي طبیعی  ،داشت
هـر مجتهـد محققـی، کشـف و     ماننـد  کار حاکم  ،باشد. در این موارد می در آن یخاص

 احکـام  مـان شـیوه فقـه جـواهري، هماننـد     از منابع معتبر به ه دینیهاي  استنباط گزاره
 تفـاوتی  ،جهـت گردنـد و از ایـن    ي است که از متن دین و شریعت محسوب میدیگر
هاي فقـه وجـود نـدارد. در     حوزه دیگراین بخش از احکام و انواع دیگر حکم در  میان

؛ باشـد  میو اخبار از حکم شرعی الهی بر حسب استنباط خود دادن  فتوا ،اینجا کار فقیه
 دراي  نکتـه کـرد. البتـه   به فقه حکومتی و یا فقه سیاسی اسـلام تعبیـر    را بایداین قسم 

اگـر فقـه موجـود را    اینکه  گردد و آن می کارساز است که به بحث مناهج فقهی براینجا 
در ایـن   ،نگـاه فردگرایانـه بـدانیم   فقه فردي بنگریم و یا نگاه فقهـا در فقـه موجـود را    

زیـرا فقـه    ؛شـود  توان گفت از چنین منهجی فقه سیاسی اسـلام متولـد نمـی    صورت می
سیاسی و حکومتی به منـابع دینـی و کتـاب     ـ سیاسی یا فقه حکومتی بر نگاه اجتماعی
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محصـول   هرگـز  ،است و کسی که چنین دیدگاه و منهجی نداشـته باشـد  مبتنی سنّت  و
  آید. جامعه نمی او به کار اداره يها استنباط

حاکم  به وسیلهاز یک سو به معناي آن دسته از احکامی است که  حکم حکومتی:. 2
بـراي   ،از سـوي دیگـر  براي اجراي احکام شرعی و رسیدن به مصالح و مقاصد دین و 

 ین مقاله سخن از حکم حکومتی است،در ا گردد. انشا میتدبیر امور جامعه و حکومت 
 ه حکومتی.نه فق

اقتضـاي   ،مسئله اصلی در مقاله حاضر این اسـت کـه آیـا ماهیـت حکـم حکـومتی      
تفاوت مـاهوي  اینکه  احکام دارد یا دیگر شناسی روش خاص و متمایز از شناسی روش

است بـراي تبیـین    روشناقسام نیست؟  دیگر این قسم از حکم با میان شناسی روشدر 
  به ماهیت حکم حکومتی زد. نیزاین مسئله باید گریزي 

متمـایز  کـاملاً از احکـام شـرعی    حکم حکـومتی   شناسی روشنویسنده معتقد است 
بر تشخیص مصادیق ، این نوع حکم احکام که استنباطی است دیگرخلاف و برباشد  می

و تعبـد   باشد میاست و روش تشخیص آن عقلایی و عرفی مبتنی موضوعات مصلحت 
  این مقاله با روش تحلیلی و برهانی به این مقصود خواهیم رسید.راه ندارد. در اینجا  در

موضـوع نگاشـته    بارهکتب و مقالات فراوانی در ،اخیرهاي  در دهه شایان ذکر است
حکـم   شناسـی  روشو شناسـی   امتیاز این مقاله این است که جـامع ماهیـت   .شده است

  پاسخ داده شده است. جابرخی از شبهات جدید نیز در این ،به علاوهحکومتی است و 
وظیفـه تبیـین ماهیـت و     ،مقاله در دو بخش کلـی مطـرح شـده اسـت؛ بخـش اول     

حکم حکومتی  شناسی روشبه  ،مختصات حکم حکومتی را به عهده دارد و بخش دوم
 پرداخته است.

  ماهیت حکم حکومتی .1
 بـه نظـر  تـر   کـه جـامع   صاحب جـواهر  بحث از ماهیت حکم حکومتی بر محوریت نظر

  شود. رسد، پیگیري می می
  نویسد: ایشان در تعریف حکم حکومتی می

أو  یأو وضـع  یم شـرع ک ـم لا منـه تعـالى لح  کالحـا  م فهـو إنشـاء إنفـاذ مـن    ک ـو أما الح
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انفـاذ حکـم شـرعی یـا      از انشـاي  حکم عبارت اسـت : ء مخصوص یش یموضوعهما ف
شـارع  رف حـاکم و نـه از طـرف    گونه حکم، از طاز این دوهریک  وضعی یا موضوع

  ).100، ص40، ج1404متعال (نجفی، 
حکـم   ر حکـم حکـومتی حـاکم اسـت و نـه شـارع.      منشأ صدو ،مطابق این تعریف
باشد. حکم  میو اجراي آن  یو وضع یفیتکل یاحکام شرع بهدادن  حکومتی براي سامان

در قبال فتاواي مجتهدان که اخبار از احکام واقعی و یا اخبار از حجت واقعی  حکومتی
در  م حکومتی در طول احکام شرعی است، نـه در عـرض آن؛  احکا شد، انشاست.با می

 ؛نیست ،احکام حکومتی با احکام ثانویه سنجیده یا تطبیق شونداینکه  نتیجه جایی براي
منشأ صدورشان شارع مقدس اسـت و بـا    ،زیرا احکام شرعی حتی اگر ثانویه هم باشند

و بسان احکام اولیه تـا   شوند می محسوبجزء شرع انور  ،خودبودن  حفظ عنوان ثانوي
 ،که هرگاه شرایط حکم ثانوي تجدیـد شـود   معنا ؛ بدینروز قیامت امتداد خواهند یافت

در حالی که حکـم   ،نیاز به جعل و تشریع نو باشداینکه  بدون ،شود می حکم نیز تجدید
در طول آن  ، بلکهشود منسوب به شارع نیست و متن شرع محسوب نمیاولاً،  حکومتی

است و به خاطر شرایط خـاص  موقت نیز  نوعاً ،ثانیاً ؛منشأ صدورش حاکم است بوده،
و در صورت تجدیـد   شود ه خود ساقط میب  با رفتن آن شرایط، حکم خود صادر شده،

حکم حکـومتی   همچنین،است. نیاز همان شرایط به صدور حکم جدید از سوي حاکم 
 شـامل  چون حکـم حـاکم بـه رؤیـت هـلال را نیـز      همندارد و اختصاص به مقام اجرا 

مثـل   ؛تکلیفـی صـادر شـود    به گونـه  تواند هم می ،حکم حاکماینکه  نکته آخر شود. می
جعـل حکـم    بـه گونـه   توانـد  به حرمت استعمال تنباکو و هم مـی  میرزاي شیرازيحکم 

تخب من حاکم قراردادي را فسخ یا ابطال نماید و یا ریاست جمهوري مثلاً ؛وضعی باشد
  تنفیذ نماید. مردم را به رسمیت بشناسد و

منافاتی با این ندارد کـه   ،گفته شد حکم حکومتی در طول احکام شرعی استاینکه 
گاهی حاکم براي رعایت مصلحت اهم که خود مقتضی حکم شرعی دیگري است، بـه  

کند؛ مثل تحلیل خمس از سـوي برخـی از    طور موقت حکم به تعطیلی یک واجب می
کـه   و یا از فعل حرامی موقتـاً و تـا زمـانی    )138، ص4، ج1365(ر.ك: طوسی،  ائمه

در مورد  علیحکمی که حضرت  کند؛ مانند جلوگیري نمی ،مصلحت اهم برقرار است
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از مواجهه با اعتراض شدید مـردم بـه    اقامه نماز مستحبی نافله رمضان به جماعت پس
حکـم  اینکـه   جماعت، صادر نمودند؛ بـا امام پس از اعلان حرمت شرعی اقامه نافله به 

 *.)46، ص8، ج1409عاملی،  (حرّ هاي مستحبی است مت جماعت در نمازشرعی، حر
حفظ نظام اجتمـاع و نظـام اسـلامی متوقـف بـر اجـراي       هرگاه  در عصر کنونیمثلاً  یا

 جـواهر   صـاحب تواند موقتاً آن را اجرا کنـد و تعریـف    حاکم می ،بانکداري ربوي باشد
واسـطه  واسطه یا با حکام حاکم در نصب بیکه ا چنان باشد؛ اند شامل این مورد نیزتو می

فرماندهان نظامی، اعضاي شـوراي نگهبـان، رئـیس قـوه قضـائیه و اسـتانداران، ابـلاغ        
بخشـیدن   جهت تحققهمه در  ...هاي کلی نظام، تنفیذ حکم ریاست جمهوري و سیاست

لازمـه   کـم  گنجـد و یـا دسـت    می جواهرصاحب به احکام شرع انور است و در تعریف 
 تعریف ایشان است.

 ، بلکـه تشریع و یـا افتـا نیسـت    ،قضاوت ،استنباط حکم شرعی ،در اینجا کار حاکم
؛ گرچه اینجا است به خاطر مصلحت خاص و در موقعیت خاص انشاي حکم حکومتی

نهایت تلاش  گوناگونهاي  هم فقیه حاکم لزوماً باید در تشخیص درست موضوع از راه
 ولـی و پس از حصول اطمینان در احراز موضوع، آنگاه انشاي حکم کند؛  بکندخود را 

و اند  گرچه شرعی ،شوند احکام، از متن شریعت محسوب نمی گونه این کهنکته اصلی آن
 از مبانی متقنی در شرع برخوردارند.

حکم قضایی حکم حکومتی قسیم حکم افتایی یا تشریعی و  ،نحققام به گفته برخی
. باشـد  همان قانون ثابت لایتغیر الهی مـی حکم تشریعی  ، نه قسمی از یکی از آنها.است

تا روز قیامت حلال اسـت   محمدحلال «: همان است که در روایات آمده است در واقع
غییر و تبدیل نخواهد یافـت و  و هرگز ت »و حرام او هم تا روز قیامت حرام خواهد بود

. حکـم  باشـد  مـی روز مورد فتوا و استنباط احکـام از ادلـه شـرعیه    است که ام نیز همان
و در شـود   مـی  یا نایب او صـادر  قضایی حکمی است که از منصب قضاوت معصوم

                                                   
الْکوفۀََ ـ أَمرَ  المْساجبِ ـ فقَاَلَ لمَا قَدم أَمیراُلمْؤْمنینَ الصلاَةِ فی رمضاَنَ فی قاَلَ: سأَلتُْه عنِ عبدااللهِ عنْ أَبیِ *

نَّـاسِ  ال المْساجِد جماعـۀً ـ فنََـادى فـی     النَّاسِ ـ لاَ صلاَةَ فی شَهرِ رمضاَنَ فی  أنَْ یناَدي فی علی بن الحْسنَ
ــ صـاحوا واعمـراَه     علـی  بن النَّاس مقاَلۀََ الحْسنِ ـ فَلمَا سمع بمِا أَمرهَ بِه أَمیراُلمْؤْمنینَ علی بن الحْسنُ

 عجا رَـ فَلم راَهماعینَ ونؤْمْیراِلمنُ إِلىَ أَمسْالح  َـ ق توذاَ الصا هم ینَـ قاَلَ لَهنؤْمْیراَلمالَ یا أَم    ــ النَّـاس
 قلُْ لَهم صلُّوا. یصیحونَ وا عمراَه وا عمراَه ـ فقَاَلَ أَمیراُلمْؤْمنینَ
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نه، اساس بیهاي دنیوي بر فصل خصومات و نزاع در باب شرعیواقع تطبیق احکام ثابت 
حکـم حکـومتی یـا حکـم ولایـی و       ؛ ولیاست اقرار و دیگر ابزار اثبات موضوع قسم،

که او حاکم و والـی  جهت تنفیذيِ اجرایی عبارت است از حکم صادر از حاکم از این 
نه از این جهت که او شارع و مفتی و قاضی اسـت و ایـن قسـم در مضـمون      باشد، می

تضـاي توقیـت   اق ،طبع قضیه در این موارد ، بلکهگردد ... داخل نمی محمدروایت حلال 
اینجا  گرچه در واقع حکمی درجانب متغیر شریعت نام گرفته است؛  ین بخش،دارد و ا

ت کـه بـر حسـب    اجراي احکـامِ ثابـت اس ـ   ، بلکه چگونگیتغییر و توقیت نشده دچار
  ).151ـ150]، صتا بی، [(سند یابد می مصالح تغییر

او و نه از شأن شـارعیت  بودن  نه از شأن مبلغ احکام آنچه از شأن حاکمیت حاکم  ـ
انـد   گرچـه شـرعی   ؛گـردد  از احکام شریعت محسوب نمـی  ،گردد یا صادر می انشا ـ  او

کـه اسـاس حـق حاکمیـت      معنا بدینمحکم در شریعت برخوردارند؛ هایی  یعنی از پایه
مات شـریعت اسـت و جـزء    آنان و جواز صدور احکام حکومتی از سوي آنان از مسـلّ 

ماهیـت حکـم حکـومتی و تبیـین      بارهدر(براي مطالعه بیشتر باشد  میمتن شریعت انور 
ــامبر  ــاگون پی ــئون گون ــی، ر.ك: ،ش ــ151ص ،1410 خمین ــري، / 152ـ  ،1415 منتظ

 / مـؤمن،  102ـ ـ101ص ،1418 / سـبحانی،  20ص تـا]،  [بی گلپایگانی، / صافی 108ص
  به بعد). 49ص ،1374

  حکم ولایی و توقیت. 1ـ1
هفته است؟ چه بسا گفته شود توقیت و محدودیت زمانی ن ،آیا در ذات حکم ولایی

موقـت   ، حکم هم لزومـاً باشد میکه حکم حکومتی ناشی از مصالح موقت  جااز آن
  خواهد بود.

 ،شـود  احکام حکومتی از تشریعیات ثابت شـمرده نمـی  اینکه  پاسخ این است که در
اي که شـریعت محمدیـه را ثابـت و جـاودان      توان از راه ادله بنابراین نمی ؛شکی نیست

بسیاري از بودن  در موقتهمچنین،  احکام را اثبات نمود. گونه دوام و ثبات این ،اندد می
حکـم اجرایـی و   کـه   اصـل این که نکته اینجاست  ولیاحکام حکومتی سخنی نیست؛ 

 ، بلکـه مورد اشکال است ،توقیت و محدودیت زمانی داشته باشد ،حکومتی در دل خود
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حتـی در احکـام    برخاسـته اسـت.   از آنکـه حکـم    باشد میمنوط به مورد و مصلحتی 
مثلاً  که از دوام و ثبات برخوردار است؛شود  می موارد فراوان یافتنیز ی اجرایی عقلای

و سـپس منقـرض    کنداي را با یک حکومت دیگر امضا  سالهگاه حکومتی قراداد صد هر
 ـ از نظر عقلا این قرارداد ادامه دارد و حکومت جانشین نمـی  ،دوش قـرارداد را  د آن توان

موارد فراوانی از تصرفات ولایی هست که طبیعت آن اقتضاي دوام  طرفه نقض کند. یک
بسـیاري از تصـرفات    ،بـه عبـارت دیگـر    کند. ، آن حکم تغییر نمیدارد و با تغییر حاکم

 گونه که در تصرفات و معاملات ولی نیست؛ همان منحصر به زمان ولایت خود او محاک
 ـ و او  باشـد  مـی چنـان نافـذ   س از رشـد و بلـوغ او آن تصـرفات هم   صغیر یا یتیم نیز پ

مانند همچنین،  صغر رفتار نماید. خود در زمان خلاف مقتضاي تصرف ولیتواند بر نمی
اساس مصلحت و شرایط شرعی وقـف  تصرفاتی بر ،است که ناظر شرعی وقفموردي 

همیشه نافـذ اسـت و   این تصرف براي  معامله و نقل و انتقالی صورت دهد. ،انجام داده
و پـس از   باشـد  مـی گونه  ندارد. در احکام قضایی نیز همین ناظر بعدي حق نقض آن را
، چه رسـد بـه   نظر کندتواند در حکم خود تجدید ی هم نمیابرام حکم حتی همان قاض

اموال او را فروخت و بدهی او  ،اگر قاضی براي اداي دیون بدهکار ممتنعمثلاً  دیگران؛
ایـن   ،طـلاق داد  ،ال پرداخت نمود یا همسر کسی را به خاطر امتناع از نفقهرا از آن امو

و همسـر او  باشـد   مـی حـلال  است و اموال براي طلبکـاران   ةحکم براي همیشه ممضا
  نکاح دیگران درآید. تواند به حباله می

مسـاکن و کـل    تحلیل خمـس در منـاکح، متـاجر،   مسئله  نیزاحکام حکومتی  بارهدر
از احکام تشـریعی نیسـت و یـک    اینکه  این امر باباشد.  میزندگی از همین قسم  همئون

همین دوام است که  دلیلبه  باشد؛ می؛ ولی از ثبات و دوام برخوردار حکم ولایی است
در حالی که حکمی ولایی اسـت.   ،شود می هاي عملیه جزء احکام شرعی ذکر در رساله
  اند: شیعه تحلیل نموده آن را براي کلنیز امام در نص روایت  دلیل،به همین 
 ـالغائـب، الم عتنا حلال، الشاهد منهم ویهذا لش ... لـى  إولـد مـنهم   ی، و مـا  یالح ـت مـنهم و ی
أحد ذمـۀ، أو مـا    نایعطولا واالله ما أ حل إلا لمن أحللنا لهی لاامۀ فهو حلال، اما وااللهیالق ومی

  .)137، ص4، ج1407(طوسی،  ... ثاقیلا لاحد عندنا معندنا لاحد عهد و
ا این کلمـات ایـن مـوارد خـاص را بـراي      م باما مله انشایی است، نه خبري.این ج
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روایـات   بـاره خبر از حکم شرعی حلیت بدهنـد. در ایـن   اینکه  نه ،کند شیعه حلال می
 باشـد،  مـی  فراوانی شاهد این مدعاست که حکم شرعی، وجوب خمس بر هر درآمدي

را بـراي شـیعیان    سـال  تـا مئونـه یـک    ئمهسال کسر گردد و ا مئونه یکاینکه  بدون
بـه زمـان    ، هرچنـد بنابراین آثار تحلیـل خمـس   ؛)145ـ137(همان، ص اند تحلیل نموده

 سـت و تـا قیامـت ادامـه دارد و امـام     نیازمنـد امضـاي جدیـد نی    ،معصوم دیگر بکشـد 
تواند خمس گذشته را از کسی مطالبه نماید. البته اصل تحلیـل از سـوي یـک امـام      نمی

در آثـار بـاقی همـان     در زمـان حیـات همـان امـام مصـرف شـده،      فقط در مواردي که 
در موارد جدید نیازمند تحلیـل و حکـم حکـومتی از سـوي      ؛ ولیمصارف کاربرد دارد

امام، معلل بـه علتـی بـود کـه      یلهبه وساگر حکم حکومتی  آري! باشد. میامام جانشین 
باقی خواهـد مانـد و   » نّبرهان إ«حکم به  طبیعتاً ،یقین به بقاي علت باشد نیز پس از او

حکم جدیدي به دسـت   یباز سوي امام غااینکه  در موارد تحلیل خمس با ،ین رواز ا
  باشد. میبر همان قرار باقی  ؛ ولیاست ما نرسیده

باید به طبیعـت مـورد    ،کند ه حاکم در آن تصرف میدر هر موردي ک ،بر این اساس
 تـا ابـد  چه بسـا   ،آن یعنی حاکم در مواردي که آثار ؛گاهی اقتضاي دوام دارد نگاه کرد؛

توانـد حکـم او را در    نمـی  کس ت بر صدور حکم حکومتی دارد و هیچولای ،باقی بماند
اگر حاکم هدایاي سـلطان را بـراي کسـی حـلال کـرد،      مثلاً  از او نقض کند؛ زمان پس

و گاهی هم  ، حتی اگر امام حاکم از دنیا برودباشد میتصرف در این مال براي او حلال 
  کند. خوردن گوشت الاغ را حرام می ،براي چند سالمثلاً  طبیعت مورد موقتی است؛

  قلمرو حکم حکومتی. 1ـ2
است  حکومتی تا زمانیحوزه نفوذ حکم که این یکی ؛دو نظر اساسی هست در این باره

احکام شریعت باشد و نظر دیگر آنکه حـوزه آن وراي همـه احکـام     چهارچوبکه در 
  شود. ظر دو تن از فقیهان اشاره میبه ن ،براي نمونه باشد؛ میشریعت 

  نظر شهید صدر .1ـ2ـ1
هاي متغیري که طبق ظـروف و احـوال    ثابتی دارد و جنبههاي  از نظر ایشان انسان جنبه
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شوند؛ ترکیـب عضـوي و قـواي عامـه، جهـازات تغذیـه و تولیـد و         متغیر می گوناگون
 ،از سـوي دیگـر   ها مشترك است. و احساسی [و فطري] در همه انسان امکانات ادراکی

شوند؛ حاجـات اساسـی و    نیازهایی را شاهدیم که به تدریج در جامعه انسانی ظاهر می
 اجتمـاعی ضـرورتاً نبایـد در همـه    ؛ پس نظـام  نداند و حاجات ثانوي متغیر ابترئیسه ث

ئیاتش ثابت و لایتغیر باقی جز همهاینکه معقول نیست با کما ؛جوانب آن تغییرپذیر باشد
اسلام براي جوانب  ،به اعتقاد ایشان ها توجه کرده است. این جنبه دوم به هراسلا بماند.
جوانب متغیر را نیز مهمل  ،در عین حال ضع کرده است؛ ولیقوانین ثابتی و ،انسانثابت 
متغیر قرار داده اسـت؛ ایـن منطقـه    هاي  الفراغ را براي همین جنبهۀ او منطق کند. میرها ن

حکم آن این است که اختیار وضع  ، بلکهخالی از حکم نیست تا نقص شریعت لازم آید
مصلحت و نیاز جامعه را  ،جتهاد خوداحکام این منطقه را به حاکم سپرده است تا او با ا

 تـأمین ندگی بشـر را نیـز   متغیر زهاي  تکلیف جنبه ،د و حکم کند و بدین صورتبسنج
  .)689ـ688، ص1375(صدر،  نموده است

امر و حـاکم   داند و اختیارات ولی می» الفراغ ۀ منطق«ایشان احکام متغیر را مخصوص 
 ،صـدر داند. از نظر شـهید   در این محدوده می فقطرا براي وضع احکام حکومتی موقت 

 ،دادحکـم  حاکم بـه انجـام مبـاحی    هرگاه  .مباحات اولیه است الفراغ همان حوزه ۀ منطق
حـاکم   ولیگردد؛  حرام می ،بنا بر مصلحت از مباحی نهی نمودهرگاه  وشود  می واجب

 بگیـرد جبی را تواند در حیطه واجبات و محرمات تصرف کند و موقتاً جلو وا هرگز نمی
زوجه منع کند یا ربا دادن  تواند زوج را از نفقه حاکم هرگز نمی .را تجویز کند  یا حرامی

 در جـایی واجـب   فقـط الامـر   خاطر است که اطاعت از اولی دینرا حلال نماید و این ب
  ).689همان، ص( که با اطاعت خداوند تعارض نکندشود  می

  احکام حکومتینگاه امام خمینی به قلمرو . 1ـ2ـ2
حـاکم   ، بلکـه نیسـت منحصـر  مباحـات   ره حکم حکومتی بـه حـوزه  ، دایدر نظر ایشان

موقـت در حـوزه واجبـات و     تواند به خاطر مصالح اسلام و جامعه اسلامی، به طور می
  کند:از انجام واجبی جلوگیري  دانسته،را جایز  حرامی  محرمات نیز دخالت نماید و

 ـام فرعکرچوب احومت در چهاکارات حیاگر اخت  ـه الهی  ـه اسـت، با ی رد: ک ـد عـرض  ی



 

رب
د ع

حم
 / م

می
سلا

ق ا
حقو

 
حی

صال
  

  

54  

و محتوا باشد  معنا ده بىیپد یک اسلام ت مطلقه مفوضه به نبىیه و ولایومت الهکح
مـثلاً   توانـد ملتـزم بـه آنهـا باشـد؛      س نمـى ک ـ چیه ه ـک ـامدهاى آنینم به پک و اشاره مى

ام ک ـدر چهـارچوب اح  ،م آن اسـت یا حریه مستلزم تصرف در منزلى کها  شىک ابانیخ
 رى از ورود و خـروج ارز یو جلوگ اه فه و اعزام الزامى به جبههیست، نظام وظیه نیفرع

 ـار در غک ـالا و منـع احت کنوع ا خروج هریرى از ورود و یو جلوگ و  ر دو سـه مـورد  ی
رى از پخش مواد یگذارى و جلوگ متیق فروشى،رى از گرانیو جلوگ اتیات و مالکگمر

ه باشـد  کنوع لى، حمل اسلحه به هرکر از مشروبات الیاد به هر نحو غیمخدر و منع اعت
  . ارات دولت است ...یه از اختکو صدها امثال آن 

ى از یک ـاسـت،   االله ت مطلقه رسـول یاى از ولا ه شعبهک ومتکه حکنم کد عرض یبا
ه، حتى نماز و روزه و حج اسـت.  یام فرعکه اسلام است و مقدم بر تمام احیام اولکاح
ند و پول منـزل  کخراب  ،ابان استیر خیه در مسکا منزلى را یتواند مسجد و  م مىکاح

ند و مسـجدى  کل یتواند مساجد را در مواقع لزوم تعط م مىکند. حاکرا به صاحبش رد 
توانـد   ومت مىکند. حکخراب  ،ب نشودیه رفع بدون تخرکدر صورتى  ،ه ضرار باشدک

ه آن قـرارداد مخـالف   ک ـدر مـوقعى   ،بسته استه خود با مردم کقراردادهاى شرعى را 
تواند هر امرى را چه عبادى و چه  می ند وکجانبه لغو  یکشور و اسلام باشد، کمصالح 

 ـک ـمـادامى   آن مخالف مصالح اسلام اسـت، از آن ان یه جرکعبادى ریغ ن اسـت،  یه چن
ه ک ـ در مواقعى ،ض مهم الهى استیه از فراکتواند از حج  ومت مىکند. حکرى یجلوگ

نـد. آنچـه گفتـه شـده اسـت      کرى یشور اسلامى دانست، موقتاً جلـوگ کمخالف صلاح 
است. آنچـه گفتـه     ت مطلقه الهىیناشى از عدم شناخت ولا ،شود ا گفته مىینون و کتا

 ن خواهد رفـت. یارات از بیع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیه شاکشده 
ومت است و بالاتر از آن کارات حین از اختیباشد، ان ینم فرضاً چنک حاً عرض مىیصر

  .)452ـ451، ص20، ج1378خمینی، ( ... هم مسائلى است
باشـد؛   می» لزوم حفظ مصالح ملزمه اهم« ،آید میبرم آنچه به عنوان معیار از کلام اما

 فقهـی  معضـل  بتوانـد  حکـومتی  حکم رسد می نظر به دیدگاه این مطابق لو بلغ ما بلغ.و
 بـه وسـیله   احیاناً که را بشر فردي زندگی حتی و اجتماعی زندگی متغیر نیازهاي بیشتر
 یکـی  تواند می فقهی عظیم توان این و باشد پاسخگو شود، نمی تأمین شریعت ثابت متن

 شـریعت  احکام مندي تاریخ و سیلان لزوم که باشد کسانی جواب در متقن هاي پاسخ از
 همـه  در کـه  اسـت  کرده تعبیه قانونی خود دل در ثابت فقه. کنند می ترویج و مطرح را
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 چیـزي  قانون آن و دارد را بشر فوري نیازهاي و متغیرات به گویی پاسخ قدرت ها زمان
 حـاکم  و امـام  بـراي  حکـومتی  احکـام  صدور حق و ولایت حق اولیه حکم جز نیست

اگـر بـا    کـه  کـرد  ادعـا  تـوان  می بنابراین ؛عادل فقیه ولی براي او غیاب در و معصوم
کننـده برنامـه عملـی اداره     تـأمین  ،شـود  فقه اسلام نگریستهنگرش و منهج حکومتی به 

 توانـایی  هـا  فرهنـگ  و هـا  مکـان  ،هـا  زمـان  همـه  در خودکـار  به طور و باشد می انسان
 ،وسیع احکام حکـومتی  شاید همین گستره. دارد را قانونی معضلات حل و گویی پاسخ

  :گفت می که باشد امام یکی از وجوه و علل کلام
 ،سیاسـى  ،اجتمـاعى  معضلات همه با برخورد در فقه عملى جنبه دهنده نشان حکومت

 اسـت  گور تا گهواره از انسان اداره کامل و واقعى تئورى فقه، است. فرهنگى و نظامى
  .)289ص ،2ج ،همان(

  احکام حکومتی شناسی روش .2
 ،اسلام، عباد و حکومت اسـت  حفظ مصالح عالیه ،در احکام حکومتی که ملاكآنجا  از

لی و نقلی پیشـنهاد  هاي عق براي دستیابی به این مصالح و اطمینان از حصول آن، روش
میـان احکـام حکـومتی و احکـام      شناسی روشهم و فارق اساسی در نکته م شده است.

ه حکم شرع دنبال منبع معتبري است کاولاً،  حکومتی اینکه یک فقیه در اجتهاد خودغیر
استنباط  ،در احکام حکومتی چون کار اولیه فقیه حاکم ؛ ولیرا از آن منبع استخراج کند

اصـلی او اسـتنباط و شـناخت     کننده حکم است، وظیفـه  او خود انشازیرا  ؛حکم نیست
احـراز وجـود    نیـز صحیح موضوع و در نتیجه تطبیق درست احکام کلی بر مصـادیق و  

شخیص وجود مصلحت، او خود مطابق و به مقتضـاي آن  و پس از ت باشد میمصلحت 
همـه مقـدمات بـراي    کار یک فقیه تهیه به عبارت دیگر، کند.  انشاي حکم می ،مصلحت

تهیه مقدمات براي تشـخیص درسـت    ،در حالی که کار یک حاکم استنباط حکم است،
کند. اکنـون   آن اقدام به انشاي حکم می براساسموضوعی که خود او  باشد؛ میموضوع 

آیـا در تشـخیص    احراز موضوع براي حاکم کدام است؟ هاي سخن این است که روش
 (ماننـد  آن تـا کجاسـت   گسـتره  ،و اگـر راه دارد  خیردارد یا  مصادیق موضوع، تعبد راه

 در قطعـی نیـز  آیا اخبار آحـاد و ادلـه غیر   ؟ماه) اکتفا به شهادت عدلین در حکم به اول
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از ایـن   چیست و پیداست که برخـی  کاربرد دارد یا خیر؟ قاعده اولیه در این بارهاینجا 
دسـتیابی بـه احکـام     بـاره توانند در نمی که خواهد آمد  ـ چنانـ ها، همچون شورا   روش

  اشته باشند.شرعی غیرحکومتی کارآیی د

  تشخیص مصلحت در احکام حکومتی شناسی روش. 2ـ1
تا به عنوان کلیـات در همـه   لح و مقاصد شریعت الهی باشد تشخیص مصا ،اگر مقصود

است که یا باید  روشنو در مقام اجرا به آن التفات داشته باشد،  نظر او قرار گیرد جا مد
عتبر به آن عقل قطعی حاکم (عقل عمومی) به آن برسد و یا از صراحت و ظهور نصی م

قطعـی و یـا اسـتقراي    ح منـاط  الغاي خصوصیت، تخریج و تنقـی  دست یابد و یا از راه
  بخش] آن را استخراج و استنباط نماید. کم اطمینان آور [و دست یقین

ستنباط مقاصد شریعت اسـت و  رف ازیرا ص ؛گردد میاین مقام نیز به ماقبل اجرا باز
). 485ـ ـ466، 1388(ر.ك: علیدوسـت،  آیـد   این مقام به نظر نادرست می نامیدن اجرایی

خورد و به همین انگاره اشکالاتی  آمیخت این دو مقام در موارد دیگري نیز به چشم می
و چه بسا کلامی مربوط بـه مقـام دوم    باشد میکه ناوارد است را متوجه دیگران نموده 

 ورد نقـد و ابـرام واقـع گردیـده اسـت     که در مقام اول آورده شده و سپس ماست بوده 
 .)459ـ456همان، ص(

 ح کلی است که باز مقدم بـر اجراسـت.  تشخیص اهمیت و ترتیب مصال ،نکته دیگر
 شناسـی  روشنیز مجتهد حاکم باید به استنباط این امر بپـردازد و  اینجا  است در روشن
مراجعـه بـه    تـوان گفـت   بر ایـن اسـاس، مـی    باشد. گونه میپیشین به یک  مسئلهآن با 

کننده  تعیین تواند ومی میهاي فقهی (= مرتکزات متشرعه) و عقل عم نصوص، ضرورت
  این موارد باشد.

  لسان ادله و نصوص نقلی. 2ـ1ـ1
توان به اهمیت یک موضوع یا حکم  گوناگون می لسان نصوص و ادله احکام به انحاي از

آنجا که رتبه یک حکم یا موضوع نسبت به سـایر مقـدم   مثلاً  نسبت به دیگري پی برد؛
مبانی خمسه اسلام بر آن تأکید شده است.  از میان» ولایت«آنچه در مورد  مانندگردد؛  می
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از دیگر موارد تشخیص اولویـت  تواند  می جزا بر ترك واجب یا فعل حرامی نیز شدت
ارد شده است. اهمیت موضوع آنچه در مورد ترك حج واجب یا رباخواري و باشد؛ مانند

روایاتی  همچونترك آن صادر نشده است؛ که حتی در حال اضطرار هم جواز  اي به گونه
اند و ترك نماز  آن فتوا داده اساسبر است و فقهاي عظام نیزکه در مورد نماز وارد شده 

اهمیت غایاتی که بر یک امر در نصوص ، . همچنیندانند واجب را در هیچ حالی روا نمی
از دیگر  باشد، می آنچه در روایات بر صله رحم یا قطع آن مترتب ؛ مانندمترتب شده است

  هاي شناسایی اهم از مهم در لسان روایات است. راه

  مرتکزات متشرعه. 2ـ1ـ2
جایی است که نه دلیل متقن لفظـی بـر    هاي فقهی یا مرتکزات متشرعه، رتضرو مسئله

لفظی بـر خـلاف    چه بسا ظاهر ابتدایی ادله یک امر وجود دارد و نه دلیل متقن عقلی و
حکم مسـئله   ،شود پرسیدهاز هر متشرعی که  ،؛ ولی با این حالمرتکزات متشرعه باشد

بـدیهیات فقهـی    مـورد از به عبارت دیگـر،   باشد. میداند و به اهمیت آن معترف  را می
گردد. حجیت چنـین   متوجه آن می ،به این حوزه ورود کند کسکه هر اي گونهبه  ؛است

اسـت، هـم بـه لحـاظ حصـول      ثابت سنّت  مواردي در اصول فقه به اعتبار کاشفیت از
 اثبات کرد؛ مانند:تعبد به آن را  ،وثاقت و اطمینان و هم ممکن است از برخی ادله لفظی

»بیِلِ وغیَرَ س ِلَّى یتَّبعَا توم لِّهُینَ نونؤْمدر فقه نیـز مـوارد فراوانـی از آن بـه     )115(نساء: » الْم .
است یک درهم ربا اعظم از هفتـاد  ت آمده در روایااینکه  با وجودمثلاً  خورد؛ چشم می

جـز   گونه ست، باز در اذهان متشرعه قبح زنا بسیار بیشتر از رباست و از روایاتی اینزنا
جا شدت ثواب و عقاب را دلیل بـر   در همهمثلاً  یا فهمد شدت تخویف امر دیگري نمی

هرگـز   ،ن ثـواب دارد کردن چندین برابر پاسخ آ سلاماینکه  بامثلاً  شمارد؛ نمیبودن  اهم
با وجود آن همه ثواب که همچنین، کند.  نمی سلام نسبت به رد پاسخبودن  حکم به اهم

که عقول آدمیـان را بـه حیـرت    است بر زیارت قبر سیدالشهدا در روایات مترتب شده 
اوامر و  داند. نمی کند و آن را مقدم بر حج واجب باز حکم به وجوب آن نمی ،اندازد می

یک حمل  یچه ؛ ولیباشد، از همین دست است می یاري که در شریعت موجودنواهی بس
  ).241ـ230، ص1429صفار، ( گردد بر حکم الزامی نمی
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  دلیل عقل. 2ـ1ـ3
دلیل عقلی پیداست که عقل نوعاً مصالح اخروي را بر مصـالح دنیـوي، مصـالح     درباره

نظام و اجتماع را بر دیگر مصالح، مصلحت عموم را بر مصلحت فرد، مصالح ضـروري  
هاي عمومی، مصالح دائم را بر مصالح موقت، مصالح یقینی را بر مصالح ظنی،  را بر نیاز

وافق فطرت را بر مخالف آن، مصلحت اقرب مصالح اصیل را بر مصالح فرعی، مصالح م
 .و.. شریعت سهله و سمحه را بـر غیـر آن   به مقاصد شرع را بر ابعد، مصلحت موافق با

(ر.ك:  مورد تأکید واقع شده اسـت  نصوص نیزکند و بسیاري از این موارد در  مقدم می
  ).554ـ539، ص1388علیدوست، 

  مصادیق مصلحت شناسی روش. 2ـ2
تشخیص مصلحت، یافتن مصادیق آن کلیات و مصـادیق مصـلحت اهـم    از  اگر مقصود

کار اصلی حاکم اسلامی که وظیفه اجراي احکـام اولیـه    ،پس از استنباط کلی اهم است
اسلام و رعایت مصالح و مقاصد شرعی پس از استخراج و استنباط آنها از منابع معتبر، 

و گرچـه بـر سـر     رسد و بروز میبیشتر به ظهور اینجا  در ،بر عهده او نهاده شده است
شناسـی و   از موضـوع  پـس  مرحلـه  است؛ ولی معروف شده» شناسی موضوع«ها به  زبان

گــردد.  صــورت مســئله متفـاوت مــی اینجـا   در اســت کــه» شناسـی  مصــداق«واقـع   در
در این حـوزه   توان ادعا کرد می آیااینکه  از جمله ؛مطرح است در این باره هایی پرسش

احکـام شـرعی    جود ندارد و این موضوع از دایره رجـوع بـه منـابع   هیچ تعبد خاصی و
 ؛هـاي عقلایـی تمسـک نمـود     هاي عقلـی و راه  باید به دریافت گردد و مطلقاً خارج می

بـه ایـن   اینکـه   ) یـا 566همان، ص( اند نده محترم به فقه و مصلحت قائلنویساینکه کما
  خواهد آمد. در ذیلکه در روش چهارم  توان چنین ادعایی نمود؛ چنان نمیصراحت هم 

  هاي عرفی عقلایی در تشخیص مصداق مصلحت حجیت همه راه .2ـ2ـ1
هاي ماهوي حکم شرعی بـا حکـم حکـومتی ایـن اسـت کـه        رسد از تفاوت به نظر می

انـد، از حیـث مبـدأ تشـخیص      مختلـف یکـدیگر  مبدأ صدور با  جهتکه از  گونه همان
مبدأ تشخیص مصلحت در متعلق حکم شرعی و یا  د.ان متفاوت مصلحت نیز با یکدیگر
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ولـی مبـدأ و مصـدر تشـخیص      باشـد؛  ل حکم شرعی منحصر به شارع میدر نفس جع
توانـد   در این تشخیص میشخص حاکم است و او  ،وجود مصلحت در حکم حکومتی

که در شرع از آن منع ، مگر آنتمسک کند ،گیرند چه عقلا در این امر به کار میبه همه آن
رسد در این حوزه منعی از شارع صـادر نشـده باشـد و امـر ایـن       ده باشد. به نظر میش

رد گونه که تشخیص مصادیق در بسـیاري از مـوا   نحوزه به عرف سپرده شده باشد؛ هما
  به عرف سپرده شده است. دیگر حتی در تطبیق حکم شرعی نیز

وع بـه عـرف   موارد فراوانی هسـت کـه تشـخیص مصـادیق موض ـ     در فقه استنباطی نیز
  شده است. واگذار

  آورده است: الفوائدالقواعد ودر کتاب  شهید اول
رایـج  هاي  تغییر احکام در پی تغییر عرف و عادات مردم امکان دارد؛ مثل تغییر در پول

رف زمـان و مکـان   همسران و نزدیکان؛ این امور تابع عهاي  متداول و نفقههاي  و وزنه
گیري تصرفات مجـاز در امـوري کـه عاریـه داده      اندازهگونه است  خود هستند و همین

  .)151، ص1، ج]تا بی[، عاملی( دشو می
  گوید: ت در امام جماعت میدر اعتبار صفت مرو صاحب جواهر

جستن از گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره که  يدور منظور از ملازمت تقوا،
ت این است که کاري که نوعاً موجب باشد و مراد از مرو می ،کبائر استخود از جمله 

ها تفاوت  ها و مکان هد و این با اختلاف اشخاص و زمانانجام ند ،تنفر افراد از او گردد
  .)293، ص13، ج1404(نجفی،  کند پیدا می

  گوید: در تعیین مصادیق مؤونه میهمچنین، ایشان 
 !بلـه  خـالی نیسـت.  سنّت  کردن آن بهمحدوداره به مراد از مؤونه و از اخبار از اش

گونـه کـه از بیـان مـراد از      همـان  ؛آن نیامده است در اخبار، تفصیل مؤونه و تبیین
زیـرا   ؛عیال و نفقات واجب و مستحب نیز خالی است و همین هم درسـت اسـت  

وصاً با ملاحظه حال اشـخاص و  خص ه جمیع این امور وجود ندارد؛امکان احاطه ب
پس واگذاري این امور به عـرف اولویـت دارد؛ زیـرا     ها و غیر آن. کانها و م زمان

 [و خبـره کـار اسـت]    ل و مؤونه استداراي عیا ،کس مراجعه شودبه هر در عرف
 بــراج / ابــن 16ـــ4، ص6، ج1387طوســی، / ر.ك:  59، ص16ج، 1404نجفــی، (

  ).246ـ242، ص1406، قاضی
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  نویسد: می نیزکه از موارد مصرف زکات است » فقیر«در تشخیص 
نفس و حاجت، درخـور او  آن چیزي است که از حیث عزت  بربودن  مدار در فقیر

ــا اخــتلاف اشــخاص و  باشــد و ایــن شــود  مــی مختلــفهــا  و مکــانهــا  زمــانب
  .)320، ص15، ج1404  (نجفی،
  نویسد: در تعیین سفاهت یا رشد افراد میهمچنین، 

که سـفاهت  شود  می گاهی گفته شخیص سفاهت و رشد، تشخیص عرف است.ملاك در ت
و  اه برّ و نیکی به دیگران خـرج کنـد  انسان تمام دارایی خود را در راینکه  بهشود  می محقق

 و احوال درسـت اسـت.  ها  و مکانها  این خصوصاً بالنسبه به بعضی اشخاص و برخی زمان
 نینداز و کامل هم آن را بـاز نکـن.   قرآن هم به همین امر اشاره دارد: دستت را بسته به گردن

  .)53، ص26(همان، ج ااق کنند، بگو مازاد بر احتیاج رپرسند چه چیزي را انف از تو می
  :نویسد می بارهدر این  صدرشهید 

اما گـاهی تطبیـق آنهـا بـه تبـع ظـروف زمـانی         ؛اند ثابتاینکه  رغم احکام شرعی علی
عملیـه هـم در   هـاي   ار بایـد در رسـاله  ناچ ـه شود؛ این اختلاف ب گوناگون، مختلف می

و شرط ضـمنی   شرط ضمنی لازم و نافذ استمثلاً  تشخیص حکم شرعی لحاظ شود؛
و به همین خـاطر کـه عـرف معـرف آن      ست که عرف آن را شرط ضمنی بخواندآن ا

است تغییرپذیر است؛ چه بسا یک شرط در یک زمان شرط ضمنی محسوب شود و در 
عملیـه بایـد تطـورات عـرف در     هـاي   زمان دیگر این عنوان را نداشته باشد. در رسـاله 

  ).106ـ105ص ،1، ج1424صدر، ( فته شودتحدید این قسم از احکام در نظر گر
 او ،حاکم اسـت  ز چون تشخیص مصادیق مصلحت به عهدهث نیه مورد بحدر مسئل

هـاي پیشـنهادي    ، راهبراي نمونـه  هاي عقلایی و عرفی تمسک کند؛ راه تواند به همه می
  باشد: میقابل بحث  ذیل

 ؛یقین حاکم. 1
  ؛اطمینان حاکم .2
  ؛نظر اکثریت مشورت با اهل فن و خبره و اخذ. 3
 ؛تشخیص مصلحت نظام کنونیمجمع  تشکیل مجمع مشورتی مانند. 4
 همچـون  ؛گـر ید ينهادها ایحاکم به نهاد  يمصلحت از سو صیامر تشخ يواگذار. 5

  ؛دولت یحت ایمصلحت نظام و  صیمجمع تشخ ای یاسلام يمجلس شورا
  .نظر او) ریحاکم و ز دیدصلاح طبق( یعموم يو مراجعه به آرا رفراندوم. 6
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  جایگاه مشورت در احکام حکومتی .2ـ2ـ2
حتی اگـر بـراي او یقـین و اطمینـان      باشد؛ ملزم میبه مشورت آیا حاکم در همه موارد 

در  صورت عدم یقـین یـا اطمینـان اسـت؟    حاصل شده باشد یا اینکه لزوم مشورت در 
آیا ملزم به رعایـت   ،و باشدنظر اکثر بر خلاف یقین ا ،اگر پس از مشورت ،صورت اول

 زمـان در صورت دوم نیـز اگـر در    خود پیروي کند؟وماً باید از یقین هاست یا لزنظر آن
آیـا حـاکم ملـزم اسـت کـه بـه نظـر         ،رأي حاکم بر خلاف نظر اکثریت باشد ،مشورت

ترجیح و  ،اکثریت گردن نهد یا ملزم است به رأي خود عمل کند و یا التزام به نظر اکثر
  الزامی دارد؟لویت غیراو

ــأَمرِ فَــإِذا عزَمــت فــیشَــاورِهم  و«بــه مقتضــاي آیــه شــریفه برخــی  » االلهِ  لْ علَــىفتَوَکــ  الْ
کـرده اسـت و   ملـزم  به مشورت  شارع متعال، حاکم را مطلقاً .اند قائل )159 :عمران (آل

باید با اهل فنِ از مردم در آن حـوزه بـه مشـورت     ،حتی در آنجا که یقین به امري دارد
او باید عمل به یقـین خـود را رهـا     ،دچه نظر اکثر بر خلاف یقین او باش بنشیند و چنان

هرگـاه   در آیـه یعنـی  » ذا عزمـت فإ« در این نگاه و به مقتضاي نظر اکثر عمل نماید. کند
خدا  بهتصمیم بر اجراي نظر اکثر گرفتی، دیگر تردیدي به خود راه نده و در اجراي آن 

نیست که حاکم پس از مشورت، خود بنشیند و قضایا را سـبک   معنا بدین. آیه توکل کن
 ، بلکـه رف نگاه کندسنگین کند و آنگاه تصمیم بگیرد و به دیگران به عنوان مشاورِ صو 
 ، پایه عقلایی دارد و در همـه عمل مطابق نظر اکثر ید به مقتضاي نظر آنان عمل نماید.با

نتیجـه مشـورت در    ،گیـرد. طبـق ایـن نظـر     امور مورد استفاده قرار می گونه این دنیا در
از  مقصـود اینکـه   صورت مخالفت با نظر حاکم، بر نظر او حکومـت دارد. نکتـه دیگـر   

 همـه ؛ یعنـی  انـد  همه مسئولین مملکتی باشد، حاکمی که به مشورت با اهل فن ملزم می
  ).181ـ178، ص1387(اسلامی،  ایه مشورت و نظر اکثریت اجرا شودامور باید بر پ

گـردد و نـه نظـام     مـی  ی برکه نتیجه آن به نظام شورایاست اشکال شده  ،این نظر به
 ـتفـاوت م  ،به آن توجه داشـت  دیاى که با نکته .نظر اهل بیتولایی مد و » شـور « انی

مشـورت ارزش   ای ـاست. شـور   گرید سوياز  »ىینظام شورا«و  سو کیاز » مشورت«
 لهیآوردنِ نسبت خطـا بـه وس ـ    نییپا ،»شور«اجتماعى. منظور از  روانى و علمى دارد، نه 
نـه نظـام    ،باشـد  مـی نکته روانـى، علمـى و امـر شخصـى      کیمشورت است. مشورت 
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. باشد می  تیآن اصالت عدم ولا ربناىینظام است؛ نظامى که ز کیشورا  ولی ؛اجتماعى 
طبقه  اینژاد  ایشخص   تیگونه ولاوقتى هر عنىیاست؛  تیولا نظام نفى ى،ینظام شورا

ـ   نـدگان ینما لهیبه وس ـ ای ماًیمردم ـ مستق  به وسیله دیبا عتاًیطب م،یاجتماعى را نفى کرد
انتقال  تیفیک نیهم خ،یشود. البته در طول تار زىیر هیپا نظام اجتماعى  اتیخصوص همه

ت، غالباً اهـل  در نظر اهل سنّمثلاً  بوده است؛ نیآفر دغدغه شهیمردم، هم قدرت به عامه 
مجـالس   هیشـب  ؛دادنـد  مى صیو عقد وجود داشتند که آنها خواست جامعه را تشخ حل 

  دارد. وجود نیرنشیام ایکشورهاى سلطنتى  برخین در مشورتى که الأ
 ارىیکه در بسعملى رسول گرامى رهیگرفتن سبا در نظر توان گفت در مجموع می

کـه از   آن حضـرت  و با توجه به مقـام قدسـى   کردند  از مسائل بدون مشورت اقدام مى
بـر آن   مشـورت توان تصـور لـزوم و وجـوب     مرحله ادراکات بشرى خارج است، نمى

 »ىینظـام شـورا  « ،از لزوم مشـورت  قصودمقطعاً  آن. قیحضرت کرد، چه رسد به تصد
رشد عقلانـى   نهیزم جادیدف اساسى اندارد و احتمالاً ه  دىیشاهد و مؤ چیکه ه ستین

باشـد کـه    مـى » دستم بگرفت و پا به پـا بـرد  «از مقوله  عنىیاسلامى است؛  براى جامعه 
و اجتمـاعى جامعـه را    اسـى یـ شعور س  ىیـ و نه نظام شورا  ها رتمشو نیبا ا امبریپ 

ن رسـد کـه بـدو    قوى به نظر مى اریمعصوم بسرینسبت به غ آري!. دیرشد و تعالى بخش
گونه حکمى که بدون و هر دیمشورت با متخصصان هر رشته، نتواند حکم حکومتى نما

 ازمنـد ین آن لی ـو تحل حیض ـکـه تو  نـدارد  ىی ـصادر شود، لزوم اجرا مناسب  هاى زنىیرا
  .)42ـ41، ص1385(مددي،  است شترىیب فرصت 

ست که بسیاري مشورت را به عنوان روش مستقل براي رسـیدن بـه   دلیل ابه همین 
ن و اطمینـان بیشـتر   بـراي رسـیدن حـاکم بـه یقـی      راهیآن را  ، بلکهبینند مصلحت نمی

ملـزم  گیـري   به مشورت با اهل فن در هر حوزه تصـمیم چه دانند؛ بنابراین حاکم گر می
، بایـد مـلاك   چه براي خود او مورد اطمینان یا یقین قرار گرفـت انجام آن ؛ ولی سراست

مشورت نقش طریقی و بـه   ر اکثر اهل خبره باشد.مخالف نظ حتی اگر عمل قرار گیرد؛
امکـانی اسـت بـراي رسـاندن     اي  وسیلهیعنی نقش ابزاري صرف دارد؛  ،عبارت صحیح

 شریفه آمـده  که در آیه ل بر خدا هنگام عزم نیزحاکم به یقین و یا اطمینان. مناسبت توک
انه نظـري دیگـران   زیرا جایی که از پشـتو  ؛رسد به نظر می، با این تفسیر سازگارتر است
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جاست کـه بایـد دل بـه    گیري بیشتر است و این امکان تزلزل در تصمیم ،نباشد برخوردار
  خدا سپرد و با توکل بر او تصمیم قاطع و نهایی را گرفت.

مشـورت اگـر از   اینکه  توان اضافه کرد بندي مطلب می اي که در اینجا در جمع نکته
کننده یا از باب رجوع عالم به تجربه مشورتبه خاطر افزودن بر علم و و  باب طریقیت
آیـه شـریفه کـه     و مصـداق نـدارد   نادر حق معصـوم قطعاً  چنین امري ،جاهل باشد

بسته به  و در حق دیگران نیز از این باب نیست کرده است،را امر به مشورت  پیامبر
 ، بلکهشتالزامی نخواهد دا ،نطلبد و اصل تبعیت از نظر مشاورا می مورد، حکم خود را

و اگـر از بـاب    خواهـد بـود   يومیم مبناي تص ،رسد آنچه او پس از مشورت به آن می
موجب رشد عقلانیـت و  مثلاً  مشورتاینکه  به خاطرتن مشورت باشد، داشموضوعیت

حاکمـان   میـان  د، در ایـن صـورت تفـاوتی   گـرد  توان علمی و مدیریتی افراد جامعه می
بـه  هـم  باز  ؛ ولیهمه ملزم به مشورت خواهند شدمعصوم نخواهد بود و و غیر معصوم

  نخواهد آورد.الزامی براي حاکم  ،تبعیت از نظر مشاوران

  هاي نقلی در تعیین مصادیق مصالح نقش روش. 2ـ2ـ3
چـه  تـوان گفـت هـر آن    آیـا مـی  اینکه  شود؛ یکی سخن در چند جهت واقع میاینجا  در

در اجـراي آن در همـه    لحتحجتی شرعی بـر آن قـائم شـد، بـه معنـاي وجـود مص ـ      
توانــد  وعیت مطلــق یــک امــر مــیآیــا دلیــل مشــربــه عبــارت دیگــر، ســت؟ ها زمــان

ایـن دو   باید میـان اینکه  در همه شرایط تضمین کند یا داشتن اجراي آن را نیز مصلحت
در  ارث مـرد نسـبت بـه زن   بودن  برابردلیل شرعی بر دومثلاً هرگاه  مقام تفکیک نمود؟

برابـر  د را دومر یهیا دلیلی د که قرآن بر این امر دلالت دارد ، چنانموارد قائم شد بعضی
هـا و   همـه زمـان  بر وجـود مصـلحت در اجـرا در     دیه زن دانست، آیا چنین دلیلی دالّ

  باید این دو را از یکدیگر تفکیک کرد؟اینکه  ست یاها مکان
بایـد بـه    برخی بر این باورند که در چنین مواردي در تفسیر مصادیق عینی عـدالت 

باید این دو روایت را  گفته پیشدر دو مورد  بنابراین کرد؛همین آیات و روایات مراجعه 
زن و مرد بدانیم و اگر عقل و فهم از پـذیرش آن   میانکننده مصداق عینی عدالت  تعیین

مقدمات فهم خود کوتـاهی نمـوده    برخیباید خود را متهم کند و بداند که در  ،دارد ابا
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اسـت و بـه   جـا نسـنجیده    یـک  به طـور سیستم و نظام خانواده در اسلام را مثلاً  است؛
  .ن پرداخته استاي بدا صورت مقطعی و جزیره

گـري پیونـد    را بـا نـوعی اشـعري    مـذکور برخی دیگر سرنوشت نگـرش   ،در مقابل
(علیدوست،  ید با معیار عدالت و مصلحت سنجیدزنند و معتقدند همه این ادله را با می

  .)490ـ489ص ،1388
مصلحت در تشریع و مصـلحت در اجـرا    نیز اگر میاناینجا  نگارنده معتقد است در

شکی نیست که هـر حکمـی کـه از     یابد. به آسانی تحقق می مسئلهتفکیک گردد، تبیین 
اینکه  ولیمبتنی بر مصلحت در متعلق یا در نفس جعل است؛  ،جانب شارع وضع شود

صلاح و مصلحت باشد، هـیچ  ها  لق و در همه زمان و مکانبه طور مطنیز در مقام اجرا 
 مسئلهو طبع  اند چه احکام شرع براي اجرا تشریع شدهنیست؛ گردلیلی متکفل این جنبه 

اجـراي حکـم بـا     روشن است در مواردي نیـز ؛ ولی دنجا اجرا گرد اقتضا دارد که همه
اجـراي اهـم و آنچـه     روست که وظیفه حاکم است که بـه  هموانعی عرفی یا غیر آن روب

 دیگر جاي رجوع به ادله اقدام نماید و ،مصلحت بیشتري دارد و یا مفسده کمتري دارد
  تعبدي اولیه نیست.

خارج از اصل دلیل تشریع یک امر قـائم شـد    که اگر دلیل نقلیجهت دوم بحث این
آیـا چنـین دلیلـی     که در مقطع خاص اجراي قانون شرعی خاصی به مصـلحت اسـت،  

تعبـد راه دارد   ،آیا در تشخیص مصادیق مصلحتبه عبارت دیگر،  حجیت دارد یا خیر؟
که شاید  ـ  حاکم به اطمینان برسد ،قیام دلیل ظنی به خاطراست که اگر روشن  خیر؟یا 

حاکم فقط جاست که بحث آن ، بلکهـ مورد بحث نیست  باشد گونه بسیاري از موارد این
ن به خلاف حتی اگر ظ ملزم باشد.به رعایت مفاد روایت  حجیت تعبدي از باب تعبد و

رسد این بحث ارتباط وثیقی با بحث حجیـت خبـر    به نظر می دلیل تعبدي داشته باشد،
در  بارهواحد در تفسیر و سایر معارف دینی و علوم انسانی دارد و اقوال و انظار در این 

است و نتیجـه آن بحـث عـدم حجیـت     آمده  حکم شناسی روشلی از کتاب بحث مفص
  *.باشد میامارات در این مقوله 

                                                   
 این کتاب، اثر نویسنده مقاله است که به زودي به چاپ خواهد رسید. *
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فراوانی از احکام حکومتی هست که به  د مواردچه بسا گفته شو :اشکال و پاسخ
 شـود.  انجامد یا باعث تقدیم یک حکم بـر دیگـري مـی    تعطیلی یک حکم اولی می

در  شناسـد تـا  مصلحت نهفته در حکم اولیه را بازحاکم باید اینجا  است در روشن
و باعث تفویت مصلحت اهم نگردد و بتواند آن  صدور حکم حکومتی به خطا نرود

مقدم  ،و از اهمیت والاتري برخوردار است اولیه را که مصلحت بیشتري دارد حکم
و  باشـد  میاستنباط از متن شریعت و عقل و نقل  ،چنین مصلحتی کند و راه کشف

در کشـف مصـادیق   هـاي نقلـی را    ار روشاین نقضی بر مطلب سابق است که اعتب
  سؤال برد.مصلحت از اساس زیر

اشـکال   ؛ ولـی چـه مطلـب دقیـق و ظریفـی اسـت     گفتـه گر  پاسخ اینکه مطلب پیش
سخن از مصـلحت   ،در باب حکم حکومتیاینکه  و آن باشد میمتوجه آن  تري نیز دقیق

بسا دو حکم  چه در نفس احکام شرعی و متعلقات آن. نه مصلحت نهفته ،در اجراست
اجراي اهم باعـث ایجـاد مشـکلاتی     ؛ ولیاولیه که اهمیت یکی بر دیگري آشکار باشد

مصلحتی است که حاکم باید در حکم حکومتی همان این  .. گردد؛. براي جامعه، نظام یا
مصالح نفسی احکام در مرتبه سابق بر حکم حکـومتی اسـت.    گرنهو ،خود به آن برسد

 ،جز در موارد نادر ،مدار مصالح نفسی احکام بدانیمتی را دائر، اگر حکم حکومعلاوه به
  نماید. معصوم بسیار مشکل میحت در احکام شرعی براي انسان غیرکشف اصل مصل

قیاس، استحسان، مصـالح مرسـله،    تشخیص مصادیق مصلحت از راه. 2ـ2ـ4
  ..سد ذرایع و.

فقـه خـود بـراي کشـف     در سـنّت   هایی که اهل راه که اینجا مطرح است اینکه یپرسش
تـوان   دانیم، آیا مـی  ها را باطل می احکام شرع در پیش گرفتند و ما به طور مستند آن راه

که مبناي صـدور احکـام    شاف مصادیق مصلحت در مقام اجرا نیزگفت در طریق استک
 میاناي  رسد ملازمه به نظر می کرد؟ها استفاده  توان از این روش حکومتی است، باز نمی

نیسـت   ها در کشف حکم شرعی با بطلان آنها در بحث ما در میان این روشودن ب باطل
فقه عامه در این است که امـور   اشتباه مهلک باشد. و نیازمند بحث و بررسی مستقل می

و به یک فقیه و مفتی اجازه داده  ه استرا مبناي حکم تشریعی و افتایی قرار داد مذکور
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و مقتضاي آن را داخل شریعت ثابت  هد... فتوا دو بر مبناي قیاس و مصالح مرسله تاس
و طریقـی در اجـراي   کنـد  توانسـت ابـزار    امـوري را کـه مـی   به عبارت دیگر، گرداند. 

به منزله میزان تشریع قرار داد. گفتار زیر گویاي  ،تشریعیات و میزان ولایت و اجرا باشد
  همین مطلب است:
در اصـل   ولایی و فقـه اسـتنباطی اسـت.   هاي مکتب خلفا خلط میان فقه  یکی از مؤلفه

توان فقه را به دو قسمت اساسی تقسیم کرد: فقه استنباطی که مشتمل بـر احکـامی    می
احکـام تنفیـذي   فقه ولایی که شـامل   ،دوم که شارع جعل فرموده و معلوم است؛ است

آید. ما باید  اساس ولایت و حکومت و شرایط اجتماعی پیش میاست که در جامعه بر
اسـاس مناسـبات، حکمـی را    بدان معتقدنـد و طـی آن بر  سنتّ  ت ظن را که اهلحجی

ترتیب ممکـن اسـت    یندهند، در فقه ولایی بپذیریم، نه در فقه استنباطی. بد ترجیح می
کند که با فلان کشور معامله و ارتباط داشـته   گفته شود مصلحت امروز اسلام اقتضا می

میان این دو  ،سنتّ سفانه در سخنان اهلمتأ...  دکن باشیم و روز دیگر بگوییم اقتضا نمی
سـنجی، مراجعـه بـه     نظیر رأي، نظرسنتّ  هاي اهل کار بخش خلط شده است. تمام راه

ن کاربردي در فقـه  تریفقه ولایی است و کم ه و اجماع همگی مربوط به دایرهاهل خبر
  ).97ـ96، ص1ج، 1385، ان(حسنی و دیگر استنباطی ندارد

اند و قائـل بـه حجیـت     به نوعی در این دام گرفتار شده ن شیعی نیزمحققابرخی از 
در اجتهاد استنباطی و   اند پرداخته الی که بسیاري از مواردي که بداندر ح ،اند قیاس شده

اي مصطلح از مسائل حکومتی است که استنباط به معن اند، شدهدچار مشکل آن  در مورد
بـه حجیـت قیـاس و مصـالح      مسئلهون توجه به این این عده بددر آنها کارساز نیست. 

  اند. شدهقائل مرسله در استنباط مسائل شرعی 
حجیـت   نخسـت کند،  که به حجیت مطلق ظن اعتراف مییکی از محققان پس از آن

 ائمـه اینکه  :گوید در ادامه می ؛ ولیکند استثنا می قیاس را به خاطر منع صریح ائمه
هـاي سیاسـی،    بهرفتن جن میانسیاسی دارد و با از  ، جنبهندا به عمل به قیاس حمله کرده

پذیرنـد، حجیـت قیـاس را     گرفتن مشی عقلا که صحت قیاس را مـی توان با در نظر می
و کـار مجمـع تشـخیص     پـردازد  مـی قبول کرد. وي سپس به حجیـت مصـالح مرسـله    
انی حقوق بشر جهداند و آنگاه اعلامیه  مصلحت در ایران را استفاده از مصالح مرسله می

و آن را از ایـن جهـت حجـت     گیـرد  مـی عقلا و احکام عقل عملی  را از مصادیق سیره
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گونه که از اسـمش   مجمع، همان کاراولاً،  اینکه غافل از؛ )521ـ518صهمان، ( داند می
و در این حیطـه کـاربرد    لحت است و نه استنباط احکام شرعیپیداست، تشخیص مص

همـه مـوارد   اینکـه   در ،ثانیـاً  عدم منع شارع ایرادي نـدارد؛ ط به منو ،هاي عقلانی روش
حجیـت سـیره    ثالثاً، ، محل بحث است؛هم عقلا باشدعقلا بما اعلامیه حقوق بشر سیره

 شـناختی،  شناختی، جهان سانمبانی انقلائیه منوط به عدم منع شارع است، در حالی که ع
باشد، همـه غربـی اسـت و در     میعلامیه حقوق بشر بر آن استوار شناختی و... که امبدأ

توانـد   و همین تعـارض مـی   باشد میدر تعارض  کرده است،چه اسلام بیان مواردي با آن
  اي باشد. مبناي منع شارع از چنین سیره

  نویسد: یکی دیگر از حقوقدانان شیعه می
ست کـه مـا کـلاً آن را    مصرف باقی مانده، همین قیاسی ا یکی از منابعی که براي ما بلا

کنیم. بدون قیاس دست و پاي ما بسته اسـت. مـا در    ایم و به آن افتخار می ار گذاشتهکن
، هیچ اعتنایی به ظن نداریم و هـیچ حظـی از حجیـت    انصاريفقه به ویژه پس از شیخ 

کدام  اساس همین ظنون است؛ شمازندگی ما بر در حالی که همه ي آن قائل نیستیم،برا
قطـع داشـته باشـد؟     ،کنـد  هایی که صادر می ام و قراراحک اید که در همه قاضی را دیده

جاهایی هست که ظن تنها دستاویز ماست. اگر شارع برخی ظنون را معتبر دانسـته، از  
ر را به ظنـون دیگـر هـم سـرایت داد     توان این اعتبا طریق تنقیح مناط و عقل عرفی می

  .)153ـ151، ص2جهمان، (
وع آنها ظنون خاص و معتبر وجود دارد و پردازد که در ن هایی می وي سپس به مثال

 دیمف ،یمناط ظن حیتنق ،که اولاًنیضمن اشود.  نیازي به رجوع به قیاس در آنها دیده نمی
نباید در شرع منعی از عمـل   ،نیاز به یقین و اطمینان دارد و به علاوه، اًیثان ؛ستین دهیفا

؛ نهـی صـریح دارد   ،به آن وارد شده باشد و قیاس از مواردي است که در متن شـریعت 
تواند بـا قیـاس یکـی باشـد کـه       می ،عقل عرفی باشد به وسیلهاگر تنقیح مناط نیز  ولی

، تنقـیح منـاط   محقق محترم به طور ناخودآگاه براي حجیت قیاس به واسطه عقل عرفی
  این سخن خالی از اشکال نیست. ت ونموده اس

  :در گفتار برخی مطرح شده است دیگري نیز این مطلب به گونه
 اي را از کتـاب و  مسـئله سخن معتقدان به انسداد این است که اگر شما نتوانستید حکم 

بجویید و از راه عقلتان و با سنجش مصالح و مفاسد حکم، به ظنی قـوي دسـت   سنتّ 
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اي از کتاب  مسئلهشود وقتی دستمان براي یافتن حکم  ت. نمییافتید، آن ظن حجت اس
پاسخ بگذاریم و به سراغ اصول عملیه برویم. جامعه  را بی مسئلهآن  ،کوتاه شدسنتّ  و

اصول عملیـه بـه درد    ،محمدباقر صدرسیدقاي نیاز دارد و به قول آ مسئلهبه پاسخ این 
خورد؛ این اصول تنها مشکل شرعی فرد را در تکلیفی کـه در برابـر خـدا     اجتماع نمی

اي بـه عبـادت و انجـام وظـایف      آید که در گوشـه  کند و به کار کسی می حل می ،دارد
به احتیاط یا استصـحاب   ،ماند اي می مسئلهشخصی خود نشسته است و وقتی در حکم 

مـل کـرده اسـت.    تحیر رها شود و یقین کند که به تکلیف خود ع آویزد تا از دست می
حل مناسبی براي مشکلات جامعه  اما راهخوبی است براي حل مشکل فرد؛  این ضابطه

نه  ،خواهد راهکار دینی و اسلامی می ،نیست. جامعه اسلامی براي حل مسائل اجتماعی
  ).485ـ484، ص1جهمان، ( تحیر و چتري براي مصونیت از عقابراه خروج از 

احکام اجتماعی و مشـکلات جامعـه،    سندگان از مسائل زندگی،این نوی اگر مقصود
مسائل حکومتی و اموري باشد که نیاز به ورود حاکم است، سخن مورد قبـولی اسـت؛   

فقه سیاسی باشد که به استنباط نیاز دارد، این گفته قابل تأمل است و به  ولی اگر مقصود
که قیاس و امثال آن را که طریقی در  گرفتار آمده استسنّت  باه اهلدر دام اشت اي گونه

  اند. منبع حکم شرعی قرار داده باشد، میالح کشف مصادیق مص
در حوزه احکام حکومتی به معنایی که گذشت، عقل  توان ادعا کرد می در یک جمله

تلزم احکام که ادراکات عقلی را مسنیز و سیره عقلا حاکم مطلق است و حتی اخباریون 
اي وارد  تواننـد در مشـروعیت احکـام حکـومتی خدشـه      در اینجا نمی ،دانند شرعی نمی

 ،که از مـتن شـریعت محسـوب شـود     معنا بدینحکم شرعی  ،زیرا حکم حکومتی ؛کنند
  و مبانی مشروعیت آن در متن شریعت آمده است. باشد چه مشروع می، گرنیست

در تشـخیص مصـادیق    ،حکـم حکـومتی   گفته شد کار حاکم در صـدور اینکه  :نکته
اعم از تشخیص مصلحت ملزمه در حکـم حکـومتی    ، مقصودباشد ر میمصلحت منحص

حاکم گـاه  ، . همچنینایجابی و تشخیص مفسده ملزمه در حکم حکومتی تحریمی است
انجام اهم و مهم در واجبات حکومی و یا محذور دفع افسد بـه فاسـد    میاندر محذور 

اي اسـت کـه    از این امور به همان شیوه هرکدامتشخیص  شناسی وشرگیرد که  می قرار
گذشت. قاعده تقدیم اهم بر مهم و قاعده دفع افسد به فاسد در اینجا کـارآیی دارد کـه   

در ؛ ولـی  رجـوع کـرد   توان به لسان امارات ظنی نیـز  سد میدر اصل تشخیص اهم و اف
  هاي عقلایی کاربرد دارد. راه فقطتشخیص مصادیق 



 

ی / 
لام

 اس
وق

حق
ش

 رو
یند

 برآ
ی و

ومت
حک

کم 
ت ح

ماهی
 

 آن
ختی

شنا
  

69  

   هنتیج
  باشد: می یند مباحث مطرح در این مقالهبرآنکات ذیل، 

  حکم شرع است و نه قسمی از آن.قسیم  ،حکم حکومتی
  حاکم و منشأ احکام شرع، شارع است. ،منشأ حکم حکومتی

توقیـت، ذاتـی حکـم     ؛ ولیاند موقت ،چه نوع احکام حکومتی به تبع مصالحگر
ادامـه   تـا ابـد  توانـد   و تبعات حکم حکومتی میکه آثار  معنا ؛ بدینحکومتی نیست

  باشد. داشته
و برخی دیگر، حاکم بر احکام اولیه و ثانویـه   خمینیحکم حکومتی مطابق نظر امام 

و برخـی دیگـر، محـدود بـه      صدرشرعی است و نه محدود به آنها و مطابق نظر شهید 
 باشد. میدایره احکام شرعی 

ی هاي متغیر زندگ نیاز تواند پاسخگوي بیشتر و وسیع خود میحکم حکومتی با قلمر
 اجتماعی بشر در طول تاریخ باشد.

تشخیص مصادیق موضوع و فقط  ، بلکهاستنباط نیست ،کار حاکم در حکم حکومتی
 باشد، میمصادیق مصلحت و مفسده است و امور سابق بر آن از وظایف اجتهادي حاکم 

 ی او.تنه از وظایف حکوم
 شناسـی  روشاز اساس متفاوت و متمـایز از   ،حکم حکومتی شناسی روشدر نتیجه 

 احکام استنباطی است.
حکم حکومتی شامل هر روشی که در نظر عقلا بـه رسـمیت شـناخته     شناسی روش

وارد  موضـوع آن  به شرطی که منع خـاص و صـریحی از شـارع در    ؛خواهد بود ،شود
  نیز چنین است. نشده باشد که نوعاً
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